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کارگر فداکار

شهرام محمدی با بستن شیر اصلی گاز هگزان، جلوی انفجار پتروشیمی مارون در ماهشهر را گرفت؛ او تنها نمونه‌ای از کارگرانی است که فداکارانه به خاطر ایمنی پایین محیط کار جان خود را برای بقای دیگران به خطر انداخته‌اند

از نزدیک 
در لحظه بسته شدن لوله اصلی گاز، جرقه حاصل از روشن بودن جرثقیل و نشتی گاز شهرام محمدی را در 

آتشی گرفتار کرد که می‌توانست با اندکی مدیریت فنی و پیش‌بینی خطرات احتمالی شعله‌ور نشود. رسانه‌ها به 
شهرام محمدی صفتی دادند که رسانه‌های 50 سال پیش به دهقان فداکار داده بودند.

نیازمندان واقعی را فرامو‌ش‌ نکنیم

‌صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در 

اطرافتان می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل heydarian.javad61@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها
 پیاده‌رو

 امیر فیروزی

امروزه بحث‌ کارآفرینی و خوداشتغالی در جوامع 
به شــکل جدی‌تری نســبت به گذشته دنبال 
می‌شــود. اهمیت این موضوع با بروز تحولاتی 
چون بحران‌هــای اقتصادی، سیاســت‌های 
اقتصــادی در کوچک‌ســازی ســازمان‌ها و 
حقایقی ماننــد این‌ها، که باعث بــروز پدیده 
بیکاری می‌شود، اهمیت بیشــتری پیدا کرده 
اســت. جمعیت بزرگی که به اشتغال غیردولتی 
و یا بــدون کارفرما روی می‌آورنــد مانند دیگر 
اقشــار برای حفظ روحیه تولیدی و حفاظت در 
برابر فرازونشیب‌های زندگی خود نیازمند قرار 
گرفتن زیر چتر حمایتی بیمه هســتند اما بیمه 
اختیاری به‌عنوان چاره پیش رو برای این جمعیت 
محدودیت‌های خاص خــود را دارد.بیمه ها از 
جمله تامین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار 
ساماندهی می شــوند. براساس شرایط قانونی، 
افرادی کــه می‌خواهند بیمه اختیاری شــوند، 
باید دست‌کم ســابقه ۳۰ روز پرداخت حق‌بیمه 

را داشته باشند. 
  اما درباره بیمه اختیــاری بند مهم دیگری هم 
وجود دارد. براســاس این بند مردان بالای ۵۰ 
ســال و زنان بالای ۴۵ ســال نمی‌توانند زیر 
پوشش این بیمه قرار بگیرند. در صورتی که سن 
درخواست‌کننده بیمه اختیاری بیش از این ارقام 
باشد او باید به ازای هر یک سال سابقه پرداخت 
حق‌بیمه در تامین‌اجتماعی دو ســال ســابقه 
داشته باشد، به طور مثال متقاضی مردی با سن 
۵۳ سال، باید ۶ سال سابقه بیمه داشته باشد. در 
حالی که سیاست اعلامی، تلاش برای رسیدن 
به پوشــش همگانی در زمینه بیمه است اما این 
مورد قانونی درباره بیمه اختیاری جمع بزرگی از 
افراد نیازمند بیمه را از زیر چتر پوششی آن خارج 
می‌کند. چرا که مباحث انســانی در این مقوله 
بیش از پیش مورد توجه اســت. نکته مهم این 
موضوع این اســت که مردان بالای ۵۰ و زنان 
بالای ۴۵ سال در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر 
جامعه هستند و اتفاقا برای دریافت پوشش‌های 
بیمه‌ای و حمایتــی جزو نیازمندترین‌هایند. اگر 
بخواهیم داســتان زندگی فردی را که به دهه 
ششم زندگی خود نزدیک شده و بیمه ندارد فرض 
کنیم احتمالا یا او را در میان جمعیت روســتایی 
به دور از هر گونه امکانات اجتماعی می‌یابیم و 
یا شاید فردی است که به علت رویدادی بزرگ 
در زندگی‌اش نیازمند کار و ایســتادن روی پای 
خود شده است. برای بهبود وضعیت این قشرها 
نیازمند توجه و ساماندهی بیشتری در نهادهای 
ساختاری هستیم چرا که ممکن است حمایت از 
نیروی کار سن گذشته، حقوق بیمه ای نیروی 

جوان کار را محدود کند.   
برای لمس دقیق موضوع می‌توان به سرنوشت 
واقعی دو شــهروند نگاه کرد. شــهروندانی که 
شاید روزی از کنارشان عبور کنیم اما ندانیم که 
گره افتاده در میان ابرو‌هایشان از سنگینی فشار 
سوال چگونگی حمل بار زندگی بدون حمایت 

اجتماعی و بیمه است. 
مورد اول زنی ۵۶ ساله است که ناگهان سکان 
خانواده با از کار افتادن همســر صنعتگرش، که 
کارگاهی کوچک با درآمدی متوسط داشت، به 
دستش افتاده اســت. زن به فروش لباس‌های 
صنایع‌دســتی محلــی ایرانی در جمعــه بازار 
پارکینگ پروانه در تهــران روی آورد. او حالا 
روحیه اجتماعی خوبی دارد اما معلوم نیست اگر 
سرنوشت بازی دیگری برایش رقم بزند با نبود 

حمایت بیمه‌ای چه چیزی در انتظار اوست. 
جامعه‌ای که چتر تامین‌اجتماعی بالای سرش 
گشوده باشد با انگیزه و امنیت روانی بیشتری به 
سمت رشد حرکت خواهد کرد. درنتیجه ضرورت 
گشودن این چتر صرف نظر از موقعیت اجتماعی، 
سن، ملیت و دیگر عوامل استثنایی بیرون ماندن 
از زیر آن برای همه آحاد جامعه احساس می‌شود.
البته بدیهی اســت کــه در چنین مــواردی، 
هزینه‌های تحمیلی ناشی از بیمه چنین افرادی 
نباید بر دوش ســازمان بیمه‌ای افکنده شود و 
منابعی چون یارانه‌ها، باید در این زمینه به یاری 
گرفته شوند تا چتر بیمه برسر همه افراد جامعه 

گسترده شود.

»من هانی پســر تاهی هی حاکم آیاپیر هستم. من مجسمه‌ام را در 
این جا بر پا داشته‌ام پس از آنکه رب‌النوع سراپا مسلح تیروتور خدای 
منطقه سیل هیته حمایتش را بر من ارزانی کرده بود.« این جمله از 
متنی حکاکی‌شده بر کهن‌ترین سنگ‌نبشه‌های تاریخ ایران باستان 
در منطقه »کول فرح« است، به معنی دره شاد - در اطراف شهر ایذه! 
جایی که شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی مارون چشم به 
دنیا گشود. جایی که نخستین نقش‌برجسته »مراسم قربانی در تاریخ 
باستان« را نشان می‌دهد. آنجا که شهرام محمدی آموخت خود را 
قربانی کند تا شهری را نجات داده باشد. کارگر پتروشیمی مارون، تنها 
نمونه‌ای از کارگران ایرانی است که فداکارانه به استقبال خطر رفته 
و جان باخته‌اند. او روز حادثه، 9 تیرماه، در گرماگرم کار و در دمای 40 
درجه ماهشهر جنوب، وقتی یکی از خطوط ذخیره گاز هگزان دچار 
نشت شد و هنوز تخلیه کامل صورت نگرفته بود، خطر را درک کرد. 
در آن لحظه از همه همکارانش با فریاد خواست از محل فرار کنند اما 
خودش به جای فرار به سمت خطر رفت تا جان عده زیادی را نجات 
دهد. شهرام با بستن شیر اصلی گاز هگزان، جلوی انفجار پتروشیمی 
مارون در ماهشهر را گرفت اما در لحظاتی که از همکارانش خواسته 
بود فرار کنند، راننده جرثقیلی کــه به طور غیرمجاز در آن محدوده 
حضور داشت، بدون آنکه جرثقیل را خاموش کند پا به فرار گذاشت. در 
لحظه بسته شدن لوله اصلی گاز، جرقه حاصل از روشن بودن جرثقیل 
و نشتی گاز شهرام محمدی را در آتشی گرفتار کرد که می‌توانست 
با اندکی مدیریت فنی و پیش‌بینی خطرات احتمالی شعله‌ور نشود. 
حادثه‌ای که به گفته مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان، نوعی سوء 
مدیریت فنی بود که جان کارگران را تهدید کرد. رسانه‌ها اما سه روز 
بعد از حادثه خبردار شدند. آن‌ها به شهرام محمدی صفتی دادند که 
رسانه‌های 50 ســال پیش به دهقان فداکار داده بودند، »کسی که 
پیراهنش را آتش زد تا لوکوموتیوران را از حادثه سنگ و ریل باخبر 
کند«. این‌بار اما تفاوت معناداری وجود داشت. شهرام محمدی خود 
را به آتش ســپرده بود تا جان همکارانش را نجات دهد و تاسیسات 

پتروشیمی را از حادثه برهاند.

  نمونه‌های بسیار حوادث مشابه حادثه مارون
یک کارشناس تاسیسات نفتی ایران درباره شرایط آسیب‌دیدگی و 
مرگ کارگرانی شبیه شهرام محمدی به هفته‌نامه آتیه‌نو می‌گوید: 
»کار در صنعــت نفت و به‌خصوص پتروشــیمی‌ها به دلیل وجود 
گازهایی با قابلیت اشتعال بالا و احتمال انفجار با مخاطرات بسیاری 
همراه است. کار در این تاسیسات شبیه کار تخریبچی‌ها در جبهه 
جنگ است. اگر اشتباهی صورت بگیرد قطعا حادثه وخیمی در پیش 
است. برای نمونه گازی که در مخزن منهدم‌شده آزاد می‌شود 6 تا 
7 بار است که می‌توان آن را با حجم فشرده یک لاستیک خودروی 
سنگین مقایسه کرد که دو تا ســه برابر بار فشرده لاستیک است. 
با ترکیدن آن فضای سنگینی از اشــتعال ایجاد می‌شود که بسیار 
خطرناک است.« طهماســب غلام‌زاده می‌گوید: »در تاسیسات 
فرایندی را تعریف می‌کنند تا برای انجام هر کاری مجوزهای لازم 
اخذ شود. باید متناسب با شرایط کار - مشابه حادثه مارون - قبل از 
اینکه پرمیت صادر شود، مسئول مربوطه مجوز آن بخش را صادر 
کند، یعنی باید پیش از هرچیز از خالی بودن گاز در مخازن اطمینان 
پیدا کنند. برای ایمنی بیشتر کارگران اگر گازی در محدوده‌ای مسدود 
شده باشــد، نباید هیچ ماشین‌آلاتی از آن محدوده تردد کند و نباید 
هیچ ابزار جرقه‌زننده‌ای روشن باشد. کارگران باید لباس ضدحریق 

گزارش آتیه‌نو  در آستانه چهلمین روز خاموشی شهرام محمدی، از وضعیت ایمنی کارگران شاغل در تاسیسات نفتی و پتروشیمی‌ها

داشته باشند و بیرون از محوطه آتش‌نشان باید 
بالای ســر کار آماده باشد. حتی در مواردی که 
گاز نشتی دارد، باید با آب محل نشتی را پوشش 
دهند تا جرقه نزند.« رئیس حراست مخابرات 

خطوط لوله‌های نفت ایران معتقد اســت: »اگر این مسائل رعایت 
شــود، تعداد حوادث پایین می‌آید، اما در تاسیسات گسترده نفت و 
پتروشیمی کشور با وجود رعایت این مسائل و مجموعه تمهیداتی که 
اندیشیده می‌شود، حوادث بسیاری رخ می‌دهد. در مارون پیش از مرگ 
آقای محمدی چهار مورد دیگر انفجار و آتش‌سوزی داشتیم. قطعا به 
نسبت استاندارد ایمنی کارگران در اروپا حوادث بیشتری داریم.« وی 
به دلیل اصلی مشکل خطرات ایمنی برای کارگران اشاره کرد و گفت: 
»شرکت‌ها وقتی خصوصی شدند، کمتر نظارت روی آن‌ها صورت 
گرفت و در این میان بحث ســوددهی شرکت‌ها ایمنی کارگران را 
پایین آورد. این اتفاق نباید رخ می‌داد ولی رخ داده است. برای نمونه 
اگر نیروی انسانی متخصص سر کار حاضر باشد، دیگر نیازی نیست 
توضیح داده شود که آن لحظه حادثه برای آقای محمدی جرثقیل حق 
نداشته در این وضعیت و در این شرایط باشد اما به خاطر پایین آوردن 

هزینه‌هاهم‌زمان چند کار در حال انجام بوده است.«

  ایمنی کارگران پایین آمده است
بنا بر این گزارش، طبق آمارها، استاندارد ایمنی کارگران در شرکت‌های 

نفت و پتروشــیمی پایین آمده است. بسیاری از 
نیروهای رسمی و آزمون‌دیده از شرکت‌های نفت 
و پتروشیمی منفک شده‌اند و نیروهای غیررسمی 
استخدام شــده‌اند. برای مثال شهرام محمدی و 
چند مورد قبل‌تر نیروی پیمانکار بودند. دو ســال قبل، پیش از آنکه 
بحث خصوصی‌سازی به این شکل مطرح شود، پتروشیمی‌ها نیروی 
انسانی را استخدام می‌کردند تا به صورت کارآموز دوره ببینند و سپس 
کنار نیروهای حرفه‌ای کار کنند و آماده حضور در عرصه و واحد مورد 
نظر شوند. ولی در حال حاضر این نیروهای رسمی جابه‌جا می‌شوند، 
تعداد دیگری را فراخوان می‌دهند و بعد نیروهایی مثل آقای محمدی 
را استخدام می‌کنند. او فقط یک کار می‌کرده و قبل از این در بخش 
تاسیسات مربوط به »اکســترودر« بوده است، ولی در این شرایط او 
خطر می‌کند و به خاطر روحیه ازجان‌گذشــتگی پالایشگاه را نجات 
می‌دهد. به گزارش آتیه‌نو، بعد از وقوع حادثه و مرگ شهرام محمدی، 
بیژن زنگنه وزیر نفت در پیام تسلیتی بر نظارت و حراست بیشتر دولت 
بر شرکت‌های خصوصی تحت حاکمیت تاکید کرد. این اظهارات در 
حالی بیان شده است که کارشناسان معتقدند فرایندهای فنی و عملیاتی 
در بخش مرتبط با پتروشــیمی مارون مشکل داشته است. مدیران 
میانی بیشترین ضعف را دارند، چراکه مدیران رده‌بالا هیچ وقت دستور 
کار ناایمن به کارگران را صادر نمی‌کنند، اما برخی مدیران میانی در 
هوای گرم شهر ماهشهر به جای حضور در سر کار ترجیح می‌دهند به 

کارگران زیر دست دستور رفع مشکل را بدهند. براساس اطلاعاتی که 
طهماسب غلام‌زاده به آتیه‌نو داده است، HSE پتروشیمی مارون بعد 
از فوت شهرام محمدی پنجمین حادثه خود بعد از راه‌اندازی را تجربه 
کرده است. به گفته کارشناسان وقتی حوادث در یک واحد مشخص در 
حال تکرار است، یعنی مشکلاتی اساسی در ساختار فنی آن وجود دارد. 
پیش‌تر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان مسئولان 
پتروشیمی مارون ماهشــهر را در گزارش تکمیلی این اداره درباره 
آتش‌سوزی در این پتروشیمی و مرگ شهرام محمدی مقصر دانسته 
بود. هوشمند صفایی درباره گزارش اداره کل کار استان خوزستان درباره 
حادثه پتروشیمی مارون تاکید کرده است که این حادثه تلفات جانی 
داشته و بخش بازرسی اداره کل استان بایستی گزارشی تکمیلی ارائه 
می‌داده که این گزارش اکنون کامل شده و براساس آن گاز هگزان 
موجود در درون لوله‌های خط در دست تعمیر عامل حادثه پتروشیمی 
مارون شناخته شده است. براســاس این گزارش پتروشیمی مارون 
مسئولیت این حادثه را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد. مدیر اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در توضیح مستندات این گزارش 
درباره این حادثه گفت: »در زمان حادثه پرسنل تعمیرات برای تعمیر 
این خط مشغول به کار بودند در حالی که به آن‌ها اعلام نشده بود که 
خط تحت فشار است. درنتیجه گاز از لوله‌ها فوران می‌کند و انفجار روی 
می‌دهد.« به گزارش آتیه‌نو، شهرام محمدی، کارگر قربانی پتروشیمی 
مارون، سرپرست دو خانواده بوده است. علاوه بر زن و فرزندان خود، 
سرپرستی سه خواهر و دو برادر خود را نیز به عهده داشته است. فرزند 
بزرگ وی هشت سال و کوچک‌ترین آن‌ها شش ماه دارد. بنا به اظهار 
نظر خانواده وی، وضعیت مستمری این کارگر کمتر از یک میلیون 
تومان برآورد شده است که با وجود سه وام و بدهی ماهیانه حدود 700 
هزار تومان در ماه به بانک، وضعیت نابسامانی برای خانواده این کارگر 

فداکار به وجود خواهد آمد که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
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هرساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر دستخوش حوادث ناشی از 
کار می‌شوند، و این حوادث ولو جزئی، سبب درد و ناراحتی شخص 
کارگر و خانواده‌اش می‌شود. بدیهی است در صورتی که حادثه 
شدید باشد و منجر به مرگ یا ازکارافتادگی دائمی شود این مسئله 
اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند. از نظر اجتماعی نیز از آنجا که 
پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار و افراد جامعه 
دارد، محصول کار هر کارگر نه‌تنها مایه امرار معاش زندگی خود 
و خانواده اوست، بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز 
هست. حال اگر از این تعداد، عده‌ای به علت حوادث ناشی از کار 
نتوانند کار خود را انجام دهند این امر سبب بروز مشکل در وضع 

اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود. از نظر اقتصادی حوادث به 
هر صورت و هر درجــه برای کارفرما، کارگر و جامعه زیان‌های 
هنگفتی در بر دارد. این زیان‌ها به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم 
هستند. از زیان‌های مســتقیم می‌‌توان از خسارت‌های ناشی از 
قطع کار در اثر حادثه، هزینه‌های درمانی و سرانجام خسارت‌های 

پرداختی در مورد ازکارافتادگی موقت یا فوت نام برد.
در محاسبه زیان‌های غیرمستقیم، که ابعاد آن در تمامی کشور‌ها 
بیش از زیان‌های مستقیم اســت، باید زیان‌های ناشی از وقفه 
در کار ســایر کارگران به علت کمک کردن به کارگر مصدوم، 
بحث و گفت‌و‌گو در مورد علت وقوع حادثه، به هم ریختن نظم 
کارگاه یا کارخانه، انتقال به بیمارستان، پیدا کردن فرد مناسب 
جایگزین، خسارات واردآمده به ماشین‌آلات و در‌‌نهایت خسارات 
ناشی از فعالیت کارگر مصدوم پس از برگشت در صورت معلولیت 
مورد توجه قرار داد. مطالعات و بررســی‌ها نشان می‌دهد که به 

طور کلی حوادث ناشی از کار علت واحدی ندارند و معلول علل 
فنی و انسانی هستند.

این علل بســتگی به نوع کار، محیط و شــرایط انجام کار دارد. 
می‌توان آن را به دو دسته علل مســتقیم و غیرمستقیم تقسیم 
کرد، که در ایران نیز براساس آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۳۹۳ 
سازمان تامین‌اجتماعی، تعداد حوادث ناشی از کار برای بیمه‌شده 
۱۸ هزار و ۱۱۶ نفر بوده که نســبت به سال ۱۳۹۲ کاهشی در 
حــدود ۵ درصد را نشــان می‌دهد. موارد دیگری هم هســت. 
پیشگیری از حوادث ناشی از کار، یا علاج واقعه قبل از وقوع آن 
قولی است که تمام صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران مسائل کار 
و کارگری به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با گسترش و پیشرفت 
روزافزون ماشین‌آلات و صنعت در کلیه شئون اقتصادی اهمیت 
این نکته بیش از پیش مشخص شده است. آثار زیان‌بار و بعضا 
هولناک حوادث ناشــی از کار بر نیروی انسانی و سرمایه‌های 

مادی و معنوی کشــور با هر درجه از رشد صنعتی- اجتماعی و 
توســعه‌یافتگی آن، چنان عظیم است که نمی‌توان تنها با وضع 
قوانین و مقررات آن را زدود یا کاهش داد. به عبارت دیگر قانون و 
مقررات به‌تنهایی ضامن اجرای صحیح امور حفاظتی و بهداشتی 
در فضای کسب‌وکار نیستند، بلکه شرایط اجتماعی- اقتصادی 
نیز باید به نحوی فراهم شود که به رشد فرهنگ ایمنی و بهداشت 
کار در محیط کار کمک کند. همچنین شــایان توجه است که 
فرهنگ‌ســازی امور ایمنی، فرایندی زمان‌بر است که نیازمند 
ایجاد باور اجتماعی و اعتقاد به روند صحیح انجام کار از ســوی 
همه آحاد جامعه اســت. بی‌شک فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی 
و بهداشت کار در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار بسیار 

موثر خواهد بود. 
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